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 انی و عبدالرزاق کاشانیفرهای چهارگانۀ عرفا نزد تلِمِسْس
 

 *سید حسین سید موسوی

 
 چکیده

ا   ،آمده و توسط عرفای بعدد ا  وی  به وجودی انتلِمِسْالدین  عرفانی با ابتکار عفیف سفرهای چهارگانۀ
 دارد؛ای  معدانی وید ه  رشد و تکامل یافته است. این سدفرها ند د تلمسدانی     ،جمله عبدالر اق کاشانی

یجداد کدرده   در تعریف سدفرها تیییراتدی ا  فته، اما سپس پذیر این معانی راعبدالر اق کاشانی در ابتدا 
یک با بررسی آثار هریک ا  ایشان، ضمن ارائۀ تفاسیرشان، به مقایسۀ نظریات هردر این مقاله، است. 

 . شده است کشفدو  نکات مشترک و ممتا  دیدگاه آنها  آن پرداخته و با تحلیل
عدارفی اسدت کده    تدرین   تلمسانی مبتکر سفرهای چهارگانه است. بعد ا  تلمسانی، کاشانی مهم

 ،ا  ایشدان هریدک  جو در آثار و با جسترا مطرح کرده است. ها  آن یک ا سفرها را تعریف و احکام هر
 ،ید  آرای ایشدان  و بدا تحلیدل محتدوا و تطب   استخراج ا  سفرها هریک سالک در  ۀپراکندهای  وی گی

ند د تلمسدانی بدا    . ایدن سدفرها   ه استدبررسی شهای سالک در سفرهای چهارگانه  ج ئیات وی گی
سفر چهارم با انتخدا  جدوار الهدی توسدط      ،تفصیل بیشتری مطرح است تا کاشانی. در نظر تلمسانی

در  سدفر.  وی سه سفر را توضیح داده است نه چهدار  ،بر این اساس شود. سالک و مرگ وی انجام می
هدا را واجدد    شایستگی پیر و مرشد شددن و هددایت انسدان    ،سالک در پایان سفر دوم ،نظر کاشانی

 ه است.شناسایی شدگردد. سفر سوم و چهارم کمتر  می

عبدالر اق کاشانی، سلوک عرفانی، مقام فندای  ، الدین تلمسانی اسفار اربعه، عفیف :ها کلیدواژه

 .عرفانی
                                                      

 shmosavi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد/گروه معارف اسلامی دانشیار  *
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 مقدمه. ۱ 
ای دارد. شنااتت   العاده هیم آن علم اهمیت فوقت هر علمی در درک مفافهم اصطلاحا

وینهه م نون    تن   ،و سیر تطور و تکامن  آن در شنااتت ته نر علنو      اصطلاحاتمعانی 
. عرفان اسلامی نیز از این اص  مس ثای نیسنت. یکنی از   نوش اری، کمک تسزایی است

سنفر و ممنآ آن    ،اصطلاحات این دانش چ  در تخش علمی و چن  در تخنش نینری   
گنردی و   اسفار است. از همان ات دا سفر و هجرت از مکانی ت  مکنان دیگنر و ینا دوره   

و سفر معاوی ت   ،تدریج در کاار سفر زمیای در میان عرفا معمول توده است. ت سیاحت 
و در یک سیر تکاملی و در آتنرین  ( ۱۴۴ :۴۷۳۱، ه است )قشیریشدتوم   نیزدرونی 
فر تقسیم شده است. اما در ایاکن  سنفرهای چهارگانن  چیسنت و     ت  چهار س ،نیریات
تنوده   عرفنا منورد اتن لاف    ،کاند  در پایان هر سفر کسب میهایی را  چ  ویهگیسالک 

های  سفرها از دیدگاهاز هریک است. لاز  و ضروری است سیر تحول معانی و مقاصد 
 و تفاوت نیرینات عرفنا  از ات دای طرح آن تاکاون مورد دقت قرار گیرد ها  آن گوناگون

 تررسی و تحلی  شود. 

 مسئله. طرح ۱ـ۱
آن  هنای فراواننی درتنار     پرسنش عارفان از ممل  مباحثی است ک   سفرهای چهارگانۀ

از قرن یازدهم ک  ملاصدرا ک اب مهم فلسفی تویش را تنا عانوان    ویهه ت  ؛مطرح است
چهارگان  عرفنا تنیلیک کنرد.     طبق سفرهای  الحکمة الم عالیة فی الاسفار الارتعة العقلی

ا و تعندها در مینان   مب کر سفرهای چهارگان  کیست و از چ  قرنی این سفرها میان عرف
ده است؟ قب  از سفرهای چهارگان ، چ  سفرهایی مینان عرفنا و علمنای    حکما رایج ش

از این سنفرها چیسنت؟ آینا ات لافنی در اینن      هریک اتلاق مطرح توده است؟ معانی 
انند؟ چن  معیارهنایی     ود دارد؟ چرا سفرها را ماحصر در چهار سفر کنرده ها وم دیدگاه

دیدگاه دو تن از عرفا ک  در  ،از سفرها ومود دارد؟ در این مقال هریک ترای رسیدن ت  
الندین   اولنی عفینک   شنود:  طنرح منی  م ،اند ای قرن هف م و هش م از دنیا رف  ان ها و ات د

در طنرح سنفرهای چهارگانن     ات کاری ک   ی دل هجری قمری، ت  ۰۹۶نی م وفای تلمسا
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رسد اولین تار این سنفرها را مطنرح    و تا توم  ت  م ون عرفانی حاضر ت  نیر می داش   ی
ک  تنیییر تسنیاری تنر     ،هجری قمری ۳۷۶دومی عبدالرزاق کاشانی م وفای  ؛کرده است

های  گاهعرفای تعد از تویش از ممل  محمود قیصری داش   است. تااتراین تا طرح دید
و در تطبینق   تشریحاز سفرها هریک های سالک در  صفات و ویهگی ،دو  از اینهریک 
 .شان تیان شده استنقاط اش راک و اف راقها  آن آراء ۀو مقایس

 . پیشینۀ پژوهش۲ـ۱
ها و مقالات گونناگون نوشن      ، ک ابعرفان نیری و عملی و مباحث مخ لک آن تار در

ال  در اینن زمیان    هیچ ک اب مس قلی ومود ندارد. چاد مق سفرها  شده است. اما درتار
 ک  از موضوع نوش ار ما تارج است:  نگارش یاف  

، فقن  تن    این مقال  نویساد . (۴۷۹۶زاده،  )حسن« اسفار ارتع  در عرفان اسلامی» .۴
هرچاند در مقدمن     ؛سنفرهای چهارگانن  پردات ن  اسنت     طرح دیدگاه قیصری درتنار  

 های دیگر نیز کرده است.  دگاهای ت  دی اشاره
در  (.۴۷۳۷)تنوکلی،   «تفسیر عقلی اسفار ارتع  عرفانی در تفکنر صندرالم یلهین  » .۲

این مقال  ت  تفاسیر مخ لک سفرهای چهارگان  از نینر سنید حیندر آملنی، عبندالرزاق      
کاشانی، داود قیصری و ترتی از شارحان حکمنت م عالین  همننون رفیعنی قزویانی،      

 اسنفار ارتعن   ملاصدرا در ک ناب   ای اشاره شده و سفرهای چهارگانۀ مش محمد رضا ق
عرفا را  ده تلاش کرده است سفرهای چهارگانۀنویسا ،است. در واقآ  توضیح داده شده

 .ملاصدرا تطبیق داده و آن را تفسیر عقلی کاد ر اندیشۀد
صناری،  )تسنروپااه و ح « اسفار ارتع  از مایر رفیعی قزویانی و منوادی آملنی   . »۷
های علام  رفیعی قزویای و موادی آملنی در تفسنیر    . این مقال  ت  طرح دیدگاه(۴۷۹۰

از دو دیدگاه را مطرح کنرده  هریک سفرهای چهارگان  پردات   و نقاط اش راک و ام یاز 
 است. 

ای در تصنو  آرای تلمسنانی و عبندالرزاق     شود هیچ مقالن   ملاحی  می ک  چاان
 کاشانی ومو ندارد.
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 سفر عریف ت. ۲ 
 سفر در لغت   .۱ـ۲

سفَرََ العمامةَ »تااتراین  .است ئیمعاای پرده ترداش ن و مکشوف کردن شی سفر در لغت ت 
یعانی   «سفَرَ الخمنارَ عنن الومن    »یعای دس ار و عمام  را از سر ترداشت و  «عن الرأس

معانای    اصن  سنفر تن     .(۲۲۷، ۲ج :۴۷۳۱راغب اصفهانی، روپوش از چهره ترداشت )
آسنمان   تناد اترهنا را از چهنر    «: مَ عن وم  السماءیحُ الغَیالر  سفَرَتَ» ؛ مث کشک است

آن سنفر منی گویاند کن  در آن      تن   تندین دلین   تلاف حضور اسنت و  سفر تر زدود.

منورد اتفناق اسنت و در    در سفر آنن   .(۷۰۳، ۱ج :۴۱۴۱)اتن مایور،  آمد استو رفت
محی  تارج از محدوده اسنت. تاناتراین    حرکت ت  سوی ،مش قات آن ومود دارد همۀ

سفر (. ۴۰۳: ۵ج :تا تی)مصطفوی،  وطن است فر ت  معاای ظاهری تروج از محدود س
 سفر زمیای و سفر معاوی.  :تر دو گون  است

 سفر در اصطلاح. ۲ـ۲

( و ۱۷۷، ۲ج ]ب[:۴۱۲۰، )کاشنانی  تعالی حقم  قلب ت  سوی ست از توا سفر عبارت
، ۲ج تنا:  ، تیعرتی اتنشود ) لک تا یاد حق ت  سوی حق م وم  مییا هاگامی ک  قلب سا

مسافر کسی است کن  تنا قلنبش تن  سنوی      »گوید:  در تعریک مسافر می کاشانی .(۴۷۱

اش در  شنود کن  تنا اندیشن      ر کسی اطلاق میتگاهی . مسافر ش اتد می وم عز تداوند
نمایند.   کانی عالی عبور منی کاد و از مکانی پایین ت  م معقولات و امور اع باری سیر می

هنای   اسنت کن  از وطنن طبیعنی تنویش و لن ت       گاهی نیز ماینور از مسنافر کسنی   
، کاشنانی ) «در تحنث غرتنت آن را شناات ی    کن   چانان کاند.   مهامرت منی اش  حیوانی
 . (۰۱۷، ۲ج ]ب[:۴۱۲۰

وطنن و در طلنب مقصنود    غرتت در ازای مندایی از  »نویسد:  غرتت می  تاردروی 
این حالت هاگنا  مندایی نفنز از محن  اسن قرار حالنت حینوانی و         .شود اطلاق می

دهند، نینز در هاگنا  ظهنور      ی شهوانی تود را نشان میها ی طبیعی و تواستها الفت
تنا اتصنالش تن      ،های کثرت و انحراف مسمانی و شنیطانی آن  نفز در موطن صورت
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ق حضرت تاطن تویش و اس حکا  عدالت و یکسانی و وحندت در اوصناف و اتنلا    ی
 گردد.   ملکی روحانی ظاهر می

دنینایی ظناهر   ۀ                                                 تین نفز و روح و س ر  تا وق ی کن  نفنز در نشنئ    ۀاز آنجا ک  راتط
ۀ تاشند. نشنئ   تود می  ویهۀ از این س  مرتب  دارای نشئهریک است تسیار مدی است، 

تن    ، اضنافی و مرتنوط  روح، غیبی ۀو مرتوط ت  عالم شهادت است و نشئنفز، حسی 
از این س  تن   هریک نسبت  .                       س ر ، غیبی حقی الهی استۀ و نشئ، و فساد استعالم کون 

 ،کاد             س ر  شروع میۀ است. آنگاه ک  روح سیر تود را ت  طرف مرتب دیگریغیر  ،دیگری
گینرد. از اینن مهنت     در ن یج  نفز در غرتت قرار می ؛نماید نفز نیز از آن پیروی می

ود. پیامبر) ( فرمنوده  ش غرتت نامیده مینفز ک  طالب حق است ۀ است ک  این مرتب
عرفا تا غرتت ت  هر صفت شریک ک  موصنوف در   ۴.تعالی غرتت است است طلب حق

کااند. چانین    تین افراد ماز تود آن را ت  صورت فنردی دارد، اشناره منی    ،آن وصک

یکی از ماازل ولایات اسنت و  غرتت شود.  غریب توانده می ،فردی در اصطلاح عرفان
 ؛آن، غرتت از تلق را داراست؛ زیرا از تلق تا معاا و طبیعت تنویش مداسنت   دارند 

 .(۵۱۰ن۵۱۵، ۲ج همان:) ۲«هرچاد تا مسد و صورت تویش تا ایشان تاشد

 و هدف آن انواع سفر. ۳
تدان ک  سفر تر دو قسم است، سفر تنا تندن و آن   »نویسد:  تویش می قشیری در رسالۀ

ست از ارتقا از صف ی ت  ا ت و سفر تا قلب ک  عبارتان قال از مکانی ت  مکان دیگر اس
انند کن  تنا     اما انندک  ،کاد تیای ک  هزار نفر تا تدن تویش مسافرت می صفت دیگر. می

 (. ۱۴۴ :۴۷۳۱)قشیری،  «ش مسافرت کاادقلب توی
سفر را از این مهنت سنفر   »نویسد:  آن می اتوطالب مکی درتار  سفر و وم  تسمیۀ

دارد، نیز آیات الهی و قدر و حکنم حنق در    ق نفز آدمی پرده ترمینامیدند ک  از اتلا
اگر کسنی در سنفر   »گوید:  سپز می(. ۷۱۵، ۲ج :۴۱۴۳)مکی،  «کاد زمین را روشن می

گنردد،   شود، اما از آترت وی چاد تراتر کسر منی  نی ش دنیا تاشد از همان ت  او عطا می
ح قلب و ریاضنت نفنز و کشنک    کاد: تاید نیت مسافر از سفر اصلا آنگاه سفارش می
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حال و ام حان اوصافش تاشد؛ زیرا نفنز در حنال حضنور در انقیناد، تنود را اظهنار        
های سفر تر او واقنآ   گون  تاشد، پز هرگاه سخ ی کاد، اما چ  تسا در سفر نیز همین می

شنود و حقیقنت    شود و حقایق اتبار ترایش آشکار گردد، از حالت عنادی تنارج منی   
شود. تااتراین مسافر تاید دارای داننش و   هایش کشک می گردد و انگیزه نفز آشکار می

هنای   های نفز تویش را تشااسد. این عمن  همنان پاهنانی    تصیرتی تاشد ک  مخفیگاه
 کن   چانان  ؛کاند  ترای دوس ان تود تنارج منی   ،زمین است ک  تداوند هرگاه اراده کاد

 )همنان:  «(۲۵: کاد )نمن   ارج میها و زمین را ت های آسمان فرموده است: تداوند نهان

 (.۷۱۰، ۲ج

 سفرهای چهارگانه. ۴
معنروف تن     ،محمد تن عبندالجبار تنن الحسنن    مواقک شرحالدین تلمسانی در  عفیک
ن این موقک و ذی  عبنارت  در پایا و توضیح هش مین موقک، موقک الوقف  در ،الا فَّری

این پایان مطالبی اسنت کن    » نویسد: می «اتباری للعارفین و ومهی للواقفین قال لی و»
گفن م مقنا  آتنر سنفر اول از      کن    نااندر این موقک شریک یادآوری شده و این هم

یک از احکا  سفر دو  و سنو    یخ ن فَّری قدس الله ارواحاا هیچاسفار چهارگان  است. ش
 :۴۱۲۳)تلمسنانی،   «کنام  اشاره منی  ها و چهار  را مطرح نکرده است. و من ت  این سفر

کاند و علنو  قلبنی و     وی پز از ایاک  علو  نیری و فلسنفی را نفنی منی    .(۴۶۷ن۴۶۴
در اتیاتی ت  سفرهای چهارگان  اشاره کرده  ،دهد، در پایان کشک شهودی را پیشاهاد می

 (.۴۲۶ ایس ی این سفرها را طی کاد )همان:و مع قد است سالک ت
اول آن حجاب، و . کلا  صاحب مواقک در آن ماری شدسفر اول: همان است ک  »

تااتراین سیر عبادت کاادگان اه  عم  ک  تن  مق ضنای    .آن حجاب حضرت علم است
مزء کسانی نیس اد ک  در سفر اول قرار گیرند، تلکن  ات ندای    ،کااد دانش مفید عم  می

است ک  از ات دای شنروع سنالک در مقنا      )تداوند( سفر اول مقا  معرفت و شااتت
کاادگان عنوامی هسن اد کن  منزء      اما عبادت ؛شود طلاق میا  عارف امعرفت تر وی ن

  قرار ک  در مقا  وقف تاشاد و عارفان در واقآ همان توا  هس اد. کسانی عارفان نمی
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هسن اد، همنان     تاشاد. اما کسانی ک  فوق مقا  وقفن  ایشان تا  توا  می اند   گرف ی
مقا  چراک   ؛ار دارندتعد از حصول حقیقت کمال قر ،لاقومی هس اد ک  در درمات کم

د. تااتراین ات ندای  داردرمات اکملیت  ،ل است و کسی ک  فوق آن استتود کما  وقف
و  سفر اول ک  معرفت است )از طریق شااتت معانی صنفات، اسنماء و افعنال الهنی(    

)تر اساس سفر دو ، سنالک در   «.وقک کام  است یعای ،تعالی حقپایان آن توقک نزد 
 (.رسد سفر اول ت  فاا می

 ۳از سفرهاهریک های پایان  . نشانه۵

 سفر اول. ۱ـ۵

هنای آن   د و پایانی دارد کن  نشنان   شو ر سالک ت  سوی تداوند آغاز میتا سف سفر اول
 چاین است:

قرار گرف ن در مقا  وقف : مقا  توقک نزد حق همان مقا  فاای ذات سنالک   .۴ن۴ن۵
ی ومو مستوند دست از طلب و سالک تعد از رسیدن ت  تدا در ذات تداوند است.

تنرای  سنوز و گن ار عنارف     ،(. ت  تعبینری ۰۳ :همانشود ) دارد و م وقک می حق ترمی
آن تاشند،   رسد دیگر مطلوتی ندارد ک  در پنی  وق ی ت  مقصد می ،رسیدن ت  حق است

 رسد.  اولی  ت  پایان می سیروسلوکرو حالت  ایناز
؛ یعانی  گنردد  ر پایان سفر اول ت  او تازمیسالک ک  در ات دا از حق مدا شده تود، د 

مومودات در واقنآ و حقیقنت چینزی منز او      یاتد ک  همۀ تا همۀ ومود تویش درمی
از  .رسند  در مقا  تفرق  قرار داشت و اکاون تن  مقنا  ممنآ منی     ی قب  از اینو .نیست

را طنی  نیس ان هس ی تریده شده تود و در عالم تفرق  قرار گرف   تود، اکاون کن  تفرقن    
 رسد. یاتد و سلوکش ت  پایان می گردد، آرامش می کرده و ت  ممآ تازمی

تداوند لباس زیانت تنر تناش کنرده و در      ،رسد کسی ک  ت  مقا  وقف  می .۲ن۴ن۵
سنت و تنا درک   ها تیاد، چراک  در این مرتب  او نزد زیباترین را زیبا نمی ن یج  هیچ چیز

را یکجا داراست. چون از تنود فنانی    ها زیبایی ۀافعال الهی، هم معانی اسماء و صفات
 هاست. گش   است و ت  حق تقا یاف  ، دارای هم  زیبایی
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در این حال ت  تاطر قرب ت  حق، تداوند گوش و چشم و زتان و دسنت   .۷ن۴ن۵ 
مایند تن  او   د و اگنر درتواسن ی ن  کان  ، امنات ش منی  شود ک  اگر تدا را تخوانند  او می

 (.۳۱و  ۳۷، ۱ج :۴۱۲۹تخشد )کلیای،  می
کاد، اما وق ی تن  پاینان    عارف در ات دا تاها تبرهایی از تداوند دریافت می .۱ن۴ن۵

کاند )تلمسنانی،    را مشاهده میحق  ، چهر شود رسد و نزد حق م وقک می این سفر می
۴۱۲۳: ۴۶۴.) 
یاتد و تن  حصنول    حق اشراف می . سالک از پشت حجاب رقیق تر مشاهد ۵ن۴ن۵

صنفات شنده    افعال و اسماء و ۀگان ، اه  تجلیات س اتد. در این حالتی آن اطمیاان می
، ۲ج: ۴۷۳۴رود )تلمسانی،  افعال و صفات و اسماء از تین می است. تا این شهود تفرقۀ

۷۳۶.) 
رود و تداونند وی را تنا    آیار ظاهری و رسومش از تین منی  ،تا فاای سالک .۰ن۴ن۵

تخشد. تااتراین چون در حق ومنود دارد   تود و ترای تود و از تود یبات و هس ی می
ت  طوری کن  تویشن ن را    ،ایاک  تداوند تر وی تخ  ورزیده از تود غایب است. گو

هاوز سنالک   ،کاد. این مقا  فاا در وحدانیت حق است. الب   در این مرحل  مشاهده نمی
 (.۵۷۴، ۲ج :همانت  حدی نرسیده است ک  تلق را همراه حق مشاهده کاد )

چراک  از رسو  تویش فنانی شنده    ؛اف د ممآ ترای سالک اتفاق می . مطالعۀ۳ن۴ن۵
 .(۵۰۳، ۲ج :است )همان

شود و در ن یج  هنیچ   تاطن و عق  سالک توس  تداوند در علم نورانی می .۳ن۴ن۵
توحید علنم و داننش اسنت. سنپز     همان تیاد، این  نمی را فاعلی غیر از تداوند م عال

ترد و او را تر تازگشنت افعنالش تن  صنفات و سنپز تنر        می را تالاتراش  تداوند تاده
 ۀاین حالت پاهان شدن و اضمحلال همن  گیرد. ن یجۀ صفاتش ت  ذات گواه میتازگشت 

توانند از اینن تنالاتر نینز تنرود و در آن حنال        مومودات غیر از تداوند است. تاده می
و نشنان داده شنود   تن  ا  ،دریایی را ک  در آن افعال و اسماء و صفات غرق شنده اسنت  

 .(۵۳۶، ۲ج :)همان
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 ۱.یاتد ترین مرتبۀ آن را می د، عالییتوح ۀگان . از مراح  س ۹ن۴ن۵ ی

شنود؛   اگر کسی در پایان این سفر م وقک شود، ت  علم تویش ماه  منی  .۴۶ن۴ن۵
ر تویش ادام  تواند از سفر اول گ ر کرده و در سی زیرا از تود فانی گش   است و نمی

 (.۴۶۱ :۴۷۹۲ دهد )تلمسانی،
 .ندا غاف   نتویش د؛ چراک  ازنشاید چاین افرادی دچار طامات و شطحیات شو

 سفر دوم. ۲ـ۵

تااتراین  .(۵۳۶، ۲ج :۴۷۳۴  قطبیت کبری است )تلمسانی، تا رسیدن ت این سفر آغاز تقا
یاتد و این ات دای سفر  شایس گی تقای تعد از فاا را می ،تعد از فاای ذات سالک در حق

توانند وارد   منی  ،رساند (. سالکی ک  سفر اول را ت  پایان می۵۳۷، ۲ج :  است )هماندو
اسنت،   «تقای تعند از فانا  »اما ات دای سفر دو ، همان ات دای صفت مقا  سفر دو  شود. 

پز کسی ک  در ات دای سفر دو  قرار دارد، در واقآ در  ؛است نهایت فاا  زیرا مقا  وقف
در حق ت  سوی حق و تنا حنق   ، است. سالک در این مقا  «ز فااتقای تعد ا»ات دای مقا  

را  )تداوند( هر کز او، است )فی الحق الی الحق تالحق(. او در چاین حالی حق است
سنپز   ۵.شااسند  را شاات   است و هر کز او را نشااتت هرگز او را نمی شااتت، او

رسد. این مقا   طب تودن میهمناان سالک در این نوع سیر قرار دارد تا ایاک  ت  مقا  ق
شنود و   م مرکنز منی   هنا  مقا   همان مقا  انسان حقیقی است، در ن یج  در محی  تمامی

را ت  طور ممعی داراست. معاای ایاک  تمنامی   ها گردد و تمامی مقا  حاکم میاش  رتب 
شنود، اینن اسنت کن  محن        محی  ترای مرکزی ک  سالک در آن قرار دارد منی  ها مقا 

شود، تلک  عنوا  ماهن  نینز در     می هدف سایر مرد  و توا  از مومودات رسیدن و

هر انسانی نسبت ت  مقا  این ۀ . نزدیکی مرتبکااد ت  وی مرامع  می سایر اطوار نزولات
عاع مقا  مقامات در شچراک   ؛قطب همنون نزدیکی دیگری است، دور تاشد یا نزدیک

کی و دوری در مقامات نسنبت تن  اینن    ای قرار دارند، پز نزدی قطب ت  صورت دایره
قطب واحد و یکسان است. آنگاه ک  این مقا  انسانی حاص  شد، تمامی علم و معرفت 

شنود   شود ک  هرکز از اهلش را تخواهد شام  می یی از دریای او میها ، مدول و وقف
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  گردد. مایور  از مقا  محمود، مقامی نیست کن  مقا  محمود میۀ و در این زمان شایس  
مقا  پیامبر) ( از این مقنا  ترتنر اسنت؛    چراک   ۰وعده داده شده است. ) (ت  پیامبر

در سنفر  الان منا   کن   درحالیاف د  در سفر چهار  اتفاق می ) (زیرا مقا  محمود پیامبر
است ک  ت  سوی تداوند دو  هس یم. مقا  محمود در ایاجا همان شایس گی هدای گری 

یرد. این مقا  اگر قب  از تسن   شندن تناب رسنالت تحقنق      گ تداوند انجا  می  تا اماز
  ۳.یافت، سالک شایس گی رسول شدن را داشت می

و در زمان ما ک  تاب رسالت تس   شده است، چاین سالکی شایس گی پینر  الان اما »

توانند. اینن    شدن و مرتی تودن را دارد و مومب ترکت ترای کسی است ک  او را منی 
ارد؛ ت  این تاطر ک  چاین سنالکی تن  اسن عدادهای مومنودات     ویهگی همناان ادام  د

را تن  وطناش   هنرکز  شنود کن     احاط  دارد، در ن یج  همنون فرد مورد اع مادی منی 
کسی است ک  در این مقا  قرار دارد. اما تزرگنان منا   ۀ رساند. این اع ماد تاها شایس  می

شنان در حقیقنت از عنوا     اها مومب ترکت ترای عوا  منرد  هسن اد. ای  تدر این زمان، 
ترنند. اینن    هس اد، تا این تفاوت ک  صاحبان مقا  محمود در مقا  اسلا  از عوا  نزدیک

  .(۵۷۳، ۲ج :۴۷۳۴؛ همو، ۴۶۷ن۴۶۴ :۴۱۲۳)تلمسانی،  «فهمرا تمطلب 
 های سالک این سفر چاین است: ویهگی
ان عنارفی  فانی در حق در حالت شهودش نیازماد و فقیر است. این فقیر همن »الک. 

تن  حالنت تقنا     ده است. پنز هاگنامی کن  تعند از فانا     است ک  ت  حالت تمکین رسی
گردد. اینن حالنت منوطن او از غینب      شود، تداوند زتان و پوشش او می ترگردانده می
نیر دارنند  حکما از آن مد واین ومود غیر از مفهومی است ک  اه  کلا  ومطلق است. 

، ۲ج: ۴۷۳۴، همنو ) «قا  ات ندای سنفر دو  اسنت   این م ...و مع قدند ومود عرض است
۵۶۵). 

یعای سالک تنرای صنفات پروردگنارش ات ندایی      ؛نور ازل را مشاهده می کاد»ب. 
ست و تعد از فاا یشااسد، چ  رسد ترای ذات حق. این شهود همان شهود اه  تقا نمی

ر در مراتنب  یعای سف ؛شود آن از اوای  سفر دو  است. این سفر، سفر فی الله نامیده می
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ظهورات افعال و صفات و اسامی تداوند. تاق  در این سفر تلنوین در تمکنین نامینده     ی
 (.۷۳۴، ۲ج: ۴۷۳۴همو،  ؛۴۶۷: ۴۱۲۳، )همو «شود می

. شنود  ، منی همان صاحب شهود ذاتی اسنت ک  صاحب شهود وحدانیت مطلق، »ج. 
 «ومنود نندارد   تیاد همراه ذات حق هیچ شنیئی  می ،کسی ک  شهود ذاتی را داش   تاشد

 (.۴۳۳: ۴۱۲۳، )همو
رو  ازاینن  ؛رنند یگ منی تعند از فانا قنرار     ند سنپز در تقنای  شنو  میدر ممآ فانی د. 

صادرشدگان از وادی ممآ هس اد. کسی ک  ت  این مقا  نرسد شایس گی اس اد و شنیخ  
و مرشد ت  سوی تداوند م عال را ندارد؛ زیرا چاین فردی از تویش فارغ نگش   است 

 .(۵۳۰، ۲ج: ۴۷۳۴، همو) انددگرمکن است غیر تود را از نفز فارغ چگون  م
 شود و اگر سالک از اولیای وق ی حکم صفات از تین رفت تجلی ذاتی ایجاد میه . 

را تاهنا در شنک  ذات   هنا   آن کاد، هاگامی ک  تجلیات صفاتی را مشاهده میالهی تاشد 

شااسناد کن  رسنو  و     فاتی را مینماید؛ زیرا ایشان زمانی تجلیات ص تداوند شهود می
دهد مگر کسنانی کن     ظواهر محو شده تاشد. صفات رسو  است و صفات را تعین نمی

، همنو )ایشان را محو و فانی کرده تاشد و این تما  )پایان( سنفر دو  اسنت    ،ذات حق
۴۱۲۳: ۱۲۶.) 

 رسد: می ها سالک در پایان سفر دو  ت  این ویهگی
 ،شود. وق ی حکم صفات از تنین رفنت   الک ایجاد میتجلیات ذاتی ترای س .۴ن۲ن۵

هاگامی ک  تجلیات صفاتی الهی تاشد  شود و اگر سالک از اولیای تجلی ذاتی ایجاد می
نمایند؛ زینرا ایشنان     را تاها در شک  ذات تداوند شنهود منی  ها  آن کاد، را مشاهده می

تاشند. صنفات   محنو شنده    شانشااساد ک  رسو  و ظواهر زمانی تجلیات صفاتی را می
صنفات را   ایشان را محو و فنانی کنرده تاشند    ،کسانی ک  ذات حق تاهارسو  است و 

 .(۱۲۶ :۴۱۲۳، همو)و این تما  )پایان( سفر دو  است  دهاد تعین می
ست از قدرت تر تصرف در فع  و ا ن عبارتیتمک . رسیدن ت  مرتبۀ تمکین؛۲ن۲ن۵

تعد از فاا تنرایش   یشود ک  تقا ق میترک. در اصطلاح عرفا این اصطلاح تر کسی اطلا
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 .(۵۶۷، ۲ج :۴۷۳۴، هموحاص  شده تاشد. این نهایت سفر دو  است ) 
در شرح اسن عداد   «شیثی» شااسد. وی در شرح کلمۀ اس عدادات افراد را می. ۷ن۲ن۵

ال کنردن اسنت.   ؤسها  آن مایور از اس عداد، آمادگی ترای کاری و از ممل »نویسد:  می
کاند. لکنن ترتنی از منرد  اسن عدادات را       نمنی  سنؤال نباشند   سؤالد اگر سائ  مس ع

داناند و ترتنی از ایشنان کن       ، منی نن  را اق ضای این اس عدادات اسنت شااساد و آ می
شااساد. کسانی ک  مق ضای اسن عدادات   اکثریت هس اد اس عدادات و اق ضای آن را نمی

اند و آن همان تفصنی    ا طی کردهکسانی هس اد ک  سفر دو  ر ،داناد را ت  طور تما  می

قطب اقطاب است. او کسی است کن    ،ترین ایشان از مهت شااتت توحید است. کام 
تداونند در زمنین ننزد     ۀشهود ذاتی محی  را مشاهده کرده است. این شنخ  تلیفن  

تداوند است، چ  او را تشااساد و چ  نشااساد. چراکن  در اصن  حقیقنت او شناات       
 (.۹۱ :۴۷۹۲)همو،  «شااسد ک  مث  او تاشد ی او را میشود؛ زیرا کس نمی
های سنفر دو  اشناره      در تاد چهار  ویهگیک چاان . رسیدن ت  مقا  قطبیت؛۱ن۲ن۵
 .(۵۳۰، ۲ج :۴۷۳۴، هموآتر این سفر قطبیت کبری قرار دارد )نویسد:  در پایان می ،شد

 ی، تلک  زمان و امنزا گیرد علم تداوند تحت زمان قرار نمی آگاهی ت  ایاک . ۵ن۲ن۵
 ازل تا اتد اسنت...  ت  طور تفصیلی از ،های علم تداوند م عال دقیقش از ممل  صورت

در مقنا    کن   چاان (.۳۴ :۴۷۹۲، همویاتد ) تااتراین در علم تداوند هیچ چیز تجدد نمی
 دو  تلمسانی ت  تفصی  اشاره شد.

 
شنمارند؛ چراکن  سنفر     سفر اول را تیش از صاحب سفر دو  تزرگ می مرد  دارند 

 (.۷۳۴، ۲: ج۴۷۳۴، همو ؛۴۶۷ :۴۱۲۳همو، دو  از ادراک ایشان تسیار دور است )

 سفر سوم. ۳ـ۵

این سفر از آن سالک کاملی است ک  ت  مقا  محمود رسیده است. در این سفر سنالک  »
 رهنایی از شود یا تا رسالت یا تا پیر و مرشد تودن، تااتراین تنر طالبنان    م وم  تلق می

در سفر دو  تنر اسن عدادهای   چراک  ای ک  در توانشان است ) اطوار تویش و ت  اندازه
کاد، پز ترای عاتد دانشماد است و ترای کسنی کن     کاد( تجلی می افراد احاط  پیدا می
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 ،رسنیده اسنت    ت  مقا  وقفی ک  عارفترای عارف است و  ،کاد مزئیات را مشاهده می ی
است و تالای آسمان هر طالبی است. هرکسی  شوایپیتاشد. پز چاین فردی  قطب می

مقا  عاتدان از عوا ، قرار دارند تاها ت  دو صورت و حالت  تحتمرد  عوا  ک    اما تهر
و هندایت  پ یر است: یا یکی از پادشاهان زمین است، کسی ک  از نیرش روشای  امکان

اگنر شایسن گی    ویهه ت  ؛رسد ترد ک  ت  مرد  می یی را میها گیرند و در ن یج  توتی می
پادشاهی در وی تحقق یاتد، و یا فردی است ک  ترای اصلاح رعیت ت  یک صنورت و  

ی مخ لک تر اسناس اق ضنای وقنت و زمنان و حالنت عمنومی منرد  و        ها یا صورت
کاد. وی تر اساس آننن  از ایشنان از مهنت قبنول و      سرزمیای ک  تا او هس اد، قیا  می

کاند.   اتد و اس قبالی ک  مرد  نسبت ت  او دارنند عمن  منی   ی پ یرش از وی در مرد  می
کلا  ما در مورد عوا  نیست تلک  در مورد کسانی است کن  ینا منزء عاتندان هسن اد،      

 (.۴۶۷ن۴۶۲: ۴۱۲۳، همو) ۳«ادس هگ شت و یا کسانی ک  تالاتر از ایشان  ک  چاان

 سفر چهارم. ۴ـ۵

ا  وفاتش ت  آن اشاره و پیامبر) ( هاگ اف د اکثر این سفر هاگا  مرگ طبیعی اتفاق می»
سنپز   «شناود.  ا  هماننا او منی   عالی )رفیق اعلی( را ان خاب کردهدوست »کرده است: 

 (.۴۶۷ن۴۶۴ :همان) ۹«آورد اتیات این سفر را می
یاتد.  رسد سیر پایان می طبق این نیر سفر چهارمی ومود ندارد؛ زیرا وق ی مرگ می

تازگشت ت  تلق را از هندایت و رهبنری م منایز نکنرده     رسد تلمسانی سفر  ت  نیر می
گنویی     است و گاهی سالک دچار شطحکتازگشت از حق تسیار مش ک  درحالیاست، 

 شود.  می

یک از  هیچ ،الان در این ک ابشیخ تا »نویسد:  می ماازل السائرینتلمسانی در شرح 
 تاقی مانده، ت  طور ضمایاحکا  سفر دو  را نگف   است، امکان دارد در آنن  از ک اب 

ا  و تعید است ک  از احکنا    م عرض این احکا  شود. اما من تاکاون آن را مطالع  نکرده
ک  احکا  سفر دو  را مطنرح کنرده   ا   دهاز غیر او از سلک ندیچراک  این سفر یاد کاد، 

 .(۵۷۳، ۲ج: ۴۷۳۴، همو) «تاشاد
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اولیا و عرفا تا زمان تلمسانی  ۀاندهد ک  تحث از سفرهای چهارگ میاین تعبیر نشان  
ت  این  عرتی اتنکاد. اگر  نیز چیزی را مطرح نمی عرتی اتنمطرح نبوده است، ح ی او از 

کرد. وی همناین در ذین    ت  طور ح م تلمسانی ت  آن اشاره می ،سفرها اشاره کرده تود
بنارت روشنن   نویسد: توضیح ع میتوام  عبدالله از  «الخالص  ةتاص ةوهی معرف» کلا 

است. همانا شیخ نا  این گروه را نیاورده چون از ذکر اهن  سنفر دو ، سنو  و چهنار      
 .(۵۰۳، ۲ج :هماناعراض کرده است )

 نکته:دو 

هنم پراکانده در    شود، تلمسانی تاها دو سفر اول و دو  را آن ملاحی  می ک  چاان. ۴
امنا سنفر سنو  و     مرد.را ترشن هرینک  آیارش شرح و تس  داد و ویهگی ات دا و ان های 

شاید یکی از دلای  آن عد  ورود تنود او تن  سنفرهای     چهار  را مخ صر مطرح کرد.
 سو  و چهار  تاشد.

آید، همراه تغییر  از معاای لغوی و اصطلاحی ترمی ک  چااننقد سفر چهار : سفر . ۲

ن سنیرها و تغییرهنا تن  پاینا     سفر چهار  تا مرگ همنراه تاشند، همنۀ   و سیر است. اگر 
رو  نا  مسافر تر وی قات  اطلاق نیست. ازاینن  ،رسد. کسی ک  ت  مقصد رسیده است می

تاید پایان سفر سو  تاشد و در این صورت سفرها ت  سن    ،و تا این تعریک سفر چهار 
یاتد و ادعای چهار سفر تالی از حجت و اس دلال اسنت. تاناتراین ته نر     سفر تازل می

گیری سنالک دانسنت کن  ومنودش      ز انزوا و گوش است سفر سو  را سفر تازگشت ا
گنردد.   حقانی گش   و تا ومود حقانی و الهی تنویش تن  سنوی میناهر الهنی تنازمی      

توان گ ر از ذات حق و تقا ت  تقای الهی را ندارد و چون در هرکسی پرواضح است ک  
لت و ها را تطا هر نوع مداتل  و هدایت در امور انسان ،است  ومود تویش کام  نشده

گردد، قب  از  ت  تلق تازمی وق ی ک  درحالیکاد.  تیهودگی و دوری از تداوند فرض می
علنی)ع(  از  ک  چاان کاد. تداوند را مشاهده می اشیا، همراه اشیا، در اشیا و تعد از اشیا،

آیند و   این توانمادی در سفر سو  ت  ومنود منی   (.۵۲: ۴۷۳۶، )آش یانی است  نق  شده
پنردازد،   در میان تلق آمده و تن  هندایت ایشنان منی     ،شود ن مجهز میوق ی سالک ت  آ
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نماید. در عین حال در  یشان میو تویش را وقک رشد ا کاد مشکلاتشان را ترطرف می ی
سفر چهار  سفر هدایت تلنق و تکلنم و    ،کاد. تااتراین احوال تدا را مشاهده می همۀ
 .  عقولشان استسخن شدن تا ایشان ت  انداز هم

  الرزاق کاشانیبدع. ۶
آینار مهمنی از    محمود قیصری اسنت. داود تن وی از عرفای تزرگ قرن هش م و اس اد 

لطائک الاعلا  فی اشارات اهن   وی در کایم.  اشاره میها  آن ت است ک    هدوی تاقی مان
 :  داند میگان  چهاررا  ها سفر ،توضیح سفرپز از  ،الالها 
الهنا    هنا  و تنوتی  ها ز ظاهر نفسی ک  ت  آن تدیآغاز انسان در توم  ا تاسفر اول »

ی نفز و اموری ک  تا آن الفنت  ها این کار تا ترک عادت شروع می شود. ۴۶،شده است
 گیرد، تا ت  مقامی ترسد ک  ظاهر واحد هس ی ترایش آشکار گردد.   دارد انجا  می

این کنار   شود. انجا  می آغاز انسان در توم  از ظاهر هس ی ت  تاطن آن تاسفر دو  
 همراه است. ی نفزها علاق ۀ تا نفی تمامی موانآ و قطآ هم

آغاز انسان در توم  از تقید ت  دو ضد ظاهر و تاطن ت  سوی حضنرت   تاسفر سو  
، تحقنق  آیند  ک  تین ظاهر و تاطن و اول و آتر یکسانی تن  ومنود منی    ۴۴ممآ الجمآ

 . یاتد می

کن    ۴۲قاب قوسینمآ الجمآ و مقا  توم  از حضرت م سفر چهار  عبارت است از
 .(۱۷۷، ۲ج ]ب[:۴۱۲۰کاشانی، ) «است ۴۷او ادنیقا  کمال ت  حضرت اکملیت و مقا  م

 ست: نویسد سفرها چهار تا می اصطلاحات صوفی و در هم
اینن سنفر نهاینت     ۴۱،سیر الی الله ازمازل نفز ترای رسیدن ت  افق مبنین  ،اول سفر»

 ئی است.مقا  قطب و مبدأ تجلیات اسما

سیر فی الله تا اتصاف ت  صفات حنق و تحقنق تن  اسنماء الهنی تنا افنق         ،دو  سفر
 است. ۴۰این سفر نهایت حضرت واحدیت ۴۵،اعلی

ترقی ت  عین ممآ و حضرت احندی کن  مقنا  قناب قوسنین اسنت و        ،سو  سفر
 ت  مقا  او ادنی رسیده و این ،آنگاه ک  این دوگانگی ترطرف شود دوگانگی تاقی است،

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

06
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

10
th

 2
01

9

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1341-fa.html


 

 

 مطالعات عرفانی 
 وششم شماره بیست      

 411            ۶۹و زمستان  پاییز

 نهایت ولایت است. 

و فنرق   ی تعد از فانا سیر تالله عن الله ترای تکمی  تلق و این مقا  تقا ،چهار  سفر
 (.۷۰ ]الک[:۴۱۲۰)کاشانی،  «تعد از ممآ است

 سفرها رۀاختلاف دیدگاه کاشانی دربا. ۷
از سنفرها در دو اینر تنویش دو    هریک تا توم  ت  آنن  گف   شد، کاشانی در تعریک 

 ارد:نوع نگاه د
هنا و   تنوتی  شند    الهن اسفر اول را حرکت از ظاهر نفنز   ،لطائک الاعلا در . ۴ن۳
های نفز و اموری ک  تا آن الفت دارد تا رسیدن ت  ظاهر واحند   ها، تا ترک عادت تدی

سیر ت  سوی حق از مازل نفز تا رسیدن ت   ،اصطلاحاتدر  ک  درحالی ؛داند هس ی می
 کاد. افق مبین اعلا  می

سفر دو  را سفر از ظاهر واحد هس ی ت  تاطن آن تنا نفنی    ،لطائک الاعلا در . ۲ن۳
سیر در حق تا اتصاف ت  صفات  ،اصطلاحاتدر  ک  درحالی ؛داند های نفسانی می علاق 

دارد. پرواضح اسنت کن     حق و تحقق ت  اسماء الهی ترای رسیدن ت  افق اعلی اعلا  می
ل اتفاق اف د تا انسان ت  یگانگی هس ی پنی تنرد.   های نفسانی تاید در سفر او نفی علاق 

تااتراین ت  نینر   تواند ت  حق ترسد. های نفسانی مدا نشود، نمی اگر انسانی از واتس گی
 رسد سفر دو  همان سفر اول تاشد. می

سفر سو  را سفر از تقید ت  دو ضد ظاهر و تاطن و رسیدن  ،لطائک الاعلا در . ۷ن۳
رسد  داند. در این سفر سالک ت  وحدت و یگانگی کام  می ت  حضرت ممآ الجمآ می

 ؛شنده تنود اوسنت    تیاند، تیاانده و دینده    هنای مخ لنک منی    و تاها حق را در صورت
رسیدن ت  عین ممآ و حضرت احدی ک  مقا  قاب قوسین  ،اصطلاحاتدر  ک  درحالی

رسد  دنی میدارد. سالک طبق این نیر از قاب قوسین گ ش   ت  مقا  او ا است اعلا  می

 ولایت است. و این نهایت مرتبۀ

آن را سفر  ،اصطلاحاتداند ک  در  سفر چهار  را همان می الاعلا ، در لطائک. ۱ن۳
سو  اعلا  کرد. تااتراین طبق این نیر از هدایت و تکمی  تلق تبری نیست. و سفرها 
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تاییم کاد، شاید وی هرچاد سعی کرده است سفرها را در چهار سفر  رسد. ت  پایان می ی
ها تومهی کاد. اینن در   آنک  ت  هدایت انسان کرده است، تی طرحاما در نهایت س  سفر 

سفر چهار  را سنیر تنالله عنن الله تنرای تکمین  تلنق        ،اصطلاحاتحالی است ک  در 
 ست.این آترین مرحل  از سفرها داند. و می

 از سفرهاهریک ی ها ویژگی. ۸
 سفر اول. ۱ـ۸

سو  طمینیان  و در شنرح عبنارت     در تصو  درمۀ السائرین  زلمااکاشانی در شرح 
هاگامی کن   »نویسد:  می ،«طمینیا  الجمآ الی البقاء»: گوید توام  عبدالله انصاری ک  می

 تخشنید و در مرتبنۀ   سالک ت  لطک ممال الهی آرامش یافت و این مقنا  را اسن حکا   
ت  حالت  ،حدت مشاهده کردتفاصی  اسماء را دید و کثرت را در عین و ،احدیت ذات

گیرد و این ات دای سیر در تداوند  اف د و تین تجلی و پاهانی و اس  ار قرار می تلوین می
 . استسفر اول  ناماد. سیر ت  سوی حق، است ک  آن را سفر دو  می

 سفر دوم. ۲ـ۸

حق است، تا ایاکن  ذات حنق را در    دن از تلق ت  واسطۀات دای سفر دو  محجوب ش
تقای  ،تیاد. در ن یج  را میها  آن کاد و آیار صور اسماء و میاهر اسماء شهود می لای لات 
را احندی الن ات    تعنالی  حقکاد، تلک   مشاهده می تعالی حقمومودات را ت  تقای  ۀهم

تیاد. تاناتراین تن  تقنای تداونند در      واسط  اسماء می  نماید، الب   هم  را ت مشاهده می
یاتند. در اینن    حنق نسنبت تن  وی اسن قامت منی      ۀ   و تا اقامن شهود ممآ اطمیاان یاف

یعای هاگامی ک  تا نور حنق و تنا    ؛اس قامت طمینیا  مقا  ت  سوی نور ازلی ومود دارد
 تن  واسنطۀ  چشم تداوند اس قامت تویش را توس  حق دید، ازلیت ومود تویش را 

اطمیانان و آرامنش    ،ییعای ومنود ازلن   ،تیاد، در ن یج  ت  نور ازلی ازلیت تقای حق می
 (.۵۵۰ن۵۵۱: ۴۷۳۵ ،)کاشانییاتد و این نهایت سفر دو  است  می

تدانی و ات ندای مقامنات تندلی     آترین مقامات ولایت و نهایت مرتبۀکاشانی تمکن را 
کاند. وی در علنت اینن تفسنیر      ها را ات ندای سنفر دو  تفسنیر منی     این داند و همۀ می
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تعد از فاا ترگشت داده شود و تلعنت ومنود از او    زیرا سالک اگر ت  تقای» نویسد: می 
گرف   شده تا ما خب انشراح صدر تالله گردد، رسو  تلقنی را در عنین حنق مشناهده     

اسنت تن  او داده    «هادی»یی از اسرار اسم ها کاد، در ن یج  حقایق معارف و حکمت می
اسنت تنا    شود تا اگر پیامبر است ت  صورت اص  و در غیر این صنورت اگنر ولنی     می

ت  حضرت موسنی)ع( اینن مقنا      ک  چاان ها تپردازد؛ تلافت و ورایت ت  تکمی  انسان
چون  فرماید وی می ند درتار داده شد تعد از آنک  مورد ان خاب حق قرار گرفت. تداو

پروردگنارا، تنود   »رد: کعاد ما آمد و پروردگارش تا او سخن گفت، عرض یموسى ت  م

پنز   وه تاگر؛کن ت  یکد، لیهرگز مرا نخواهى د»فرمود: « تاگر .را ت  من تاماى تا تر تو 
وه کن پز چون پروردگارش ت  « .دیزودى مرا تواهى د اگر تر ماى تود قرار گرفت ت 

ن اف اد، و چون ت  تود آمد، یهوش تر زمیز ساتت، و موسى تیز ریملوه نمود، آن را ر
اى موسنى،  »فرمنود:  .« مؤماانمن یرد  و من نخس کتو مازهى! ت  درگاهت توت  »گفت: 

ر و از ین د ؛ پز آنن  را ت  تو داد  تگیگف ام، تر مرد  ترگز ها و تا سخن تو را تا رسالت
 .(۳۶۶ن۰۹۹)همان:  («۴۱۱ن۴۱۷اعراف: ) سپاسگزاران تاش

کاادگان ت  سنوی حنق کن      ، در تصو  پیشوایان هدایت و دعوتشرح ۀوی در ادام
ایشنان اهن  سنفر دو  در مقنا  تقنا و      »گویند:   منی  ،چراغ هدایت ترای سالکان هس اد

اند، پز تداونند ایشنان را تن  مقنا  قلنب و       ند، تا حق ت  سوی تلق ترگش  ا تاس قام
حضرت صفات ترگردانده است و آنان را میاهر اسم هادی تویش ترای هدایت منرد   

دانند   نی میسالکان مسیر تقا را کسا ،(. در مای دیگر۳۷۹ن۳۷۳ :)همان «قرار داده است
 (. ۳۳۳ :اند و آنان ات دای سفر دو  هس اد )همان ک  در مقا  ممآ تمکن یاف  

در تاب تسن  قسنمت حقنایق کن       ،کاشانی در ذی  عبارت توام  عبدالله انصاری
ی سنالکان  هنا  های مسیر و پیشوایان هندایت و چنراغ   گروهی ت  عاوان نشان »گوید  می

پیامبران تودند و تعد از ایشنان   یقب  از تاتم الانبیا ایشان» نویسد: ، می«تس  داده شدند
هنا   الهی هس اد، تس  داده شدند تا تا آفریده ، مشایخ اولیایتلک  تا روز قیامت ،تا امروز

تواناد و طریق سنلوک را تن  ایشنان     ها را ت  سوی حق می مینوس شوند، ایشان انسان
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 ۀهس اد کن  منرد  مسنیر را تن  وسنیل     های مسیر حق  شااساناد، گو ایاک  ایاان نشان  می ی
کااد. ... ایاان اه  سفر دو   ها را در مسیر حق هدایت می شااساد و آنان انسان ایشان می

تااتراین تداوند آنان  .اند در مقا  تقا و اس قامت هس اد ک  تا حق ت  سوی تلق ترگش  
ها  یت انسانرا ت  مقا  قلب و حضرت صفات ترگردانده و میاهر اسم هادی مهت هدا

 .(۳۷۹ن۳۷۳: ۴۷۳۵)کاشانی،  «قرار داده است
 گویند  در قسمت نهایات ک  می ، ذی  عبارت تاب فاا،ماازل السائریندر شرح  همو

ر مقا  ممآ تمکن نیاتد، مسنیر  زیرا تا د»نویسد:  می ،«است امسیرِ تق  روند ک  درحالی»
 .(۳۳۳: ۴۷۳۵)کاشانی،  «تواند ترود و این همان مبدأ سفر دو  است را نمی تقا

تمکنن همنان   »نویسند:   تلمسانی در ذی  شرح تاب تمکن از قسنمت ولاینات منی   
را قدرت تصرف تر فع  و ترک است و در اصطلاح عرفا ترای کسی کن  اینن حالنت    

تاشد. اما  ست و این نهایت سفر دو  میترایش حاص  شده است هاگا  تقای تعد از فاا

ده اسنت؛ زینرا وی در اینن ک ناب،     ن معاا را اشناره نکنر  توام  عبدالله در این تاب ای
 «یک از احکا  سفر دو  را مطرح نکرد، چ  رسد تن  احکنا  سنفر سنو  و چهنار       هیچ

کاشانی در شرح تود ت  این کلا  تلمسانی اع راض کرده  ۴۳(۵۶۷، ۲: ۴۷۳۴)تلمسانی، 
ده کنرده تنود،   الله مشناه ک  اگر ایشان آنن  را توام  عبند  حق آن است»و گف   است 

گفت؛ زیرا اگنر   رسید چاین کلامی نمی دید و ت  آنن  او از مقامات رسیده است، می می
یاف اند؛ چراکن     دادند در کلا  توام  هر دو امر را تا هم و همراه زیادت می انصاف می

ت  اه   ،توام  ت  معای فرق دو  در تاب تقای تعد از فاا و در تاب تلبیز هاگا  اشاره
ترین مقامات  تواهد کلامش را در عالی نیز توام  می .سو  اشاره کرد ۀدر درمتمکین 

تما  کاد و ت  رسو  تلقی پایین نیاید، در ن یج  تعد از مقا  ممآ مقا  توحیند حقیقنی   
شنود،   را ک  همان احدیت مقا  ممآ و فرق است تا مایی ک  فرق در ممآ مادرج می

 (.۳۲۷ :۴۷۳۵کاشانی، ) «ایبات کرد

 و چهارم سفر سوم. ۳ـ۸

فرس ادگان الهی سفر سومی دارند و آن سیر از حق و تا حنق در مسنیر تانزل تن  مقنا       
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عقول ایشان است تا آنان را ت  سوی تداوند دعوت کااد. این همنان    ها و انداز آفریده 
فرمایند   کانی کن  منی    تاشد. آیا ت  این کلا  الهنی نینر نمنی    سیر تداوند در تلقش می

 :)انفنال  کااده تود پرتابنبودی، لکن تداوند  پرتاتگرتو  کردی پرتاب میتو هاگامی ک  
ید فرماید: آگاه تاشن  قرآن می ک  چاان(. در این حال دین وی دین تال  الهی است ۴۳

هاگامی ک  تازل یاف اد ترای ایشان رموع  .(۷)زمر:  ک  دین تال  از آن تداوند است
هاگا  مرگ تن  ات ینار رفینق اعلنی )تداونند(       هویه ت ت  حق در هر کاری لاز  است، 

سنخن تنا    هنم  ۵۵۰نن ۵۵۱: ۴۷۳۵ ،کاشنانی ) «از آن حضرت نقن  شنده اسنت    ک  چاان

  .تلمسانی(

 های سالک در آن و ویژگی نهایت سفرها. ۹
 نویسد: از سفرها چاین میهریک نهایت   کاشانی درتار

وحندت   از آیانۀ ها  آن  های کثرت و احکا عرفا ت  نهایت سفر اول تا رفآ حجاب  ن
ی عنالم  هنا  کااد تا وحدت ومود از عین کثرت میناهری کن  صنورت    ومود اشاره می

 هنا  هس اد، تجلی کرده و ظاهر شود. نیز کمال حاص  ترای ومود واحند تنا آن کثنرت   
 (.۰۹۶، ۲ج :]ب[۴۱۲۰ ی،کاشان) ظاهر گردد

کثنرت   یانۀ رفآ حجاب وحدت ومنود عیانی از آ   ست ازا پایان سفر دو  عبارتن 
نسنبی ماسنوب تن  شنئون     شئون نسبی مضاف ت  ومود علمی تاطای، تا کثرت تعیاات 

های آن  تجلی تاطای تا ویهگی ،وحدت ومود است دیده شود. تا این کار تاطای ک  آیاۀ
 (.ما همانیاتد ) کثرت نسبی، ک  همان علو  غیبی و اسرار الهی هس اد تجلی می

ممآ الجمآ و مقا  قاب قوسین ک  همنان مقنا    پایان سفر سو ، گ ر از حضرت ن 
اکملیت ک  مقا  أو ادننی   کمال هاگا  صعودش ت  حضرت احدی ممآ رسیدن ت  مقا 

 (.ما همان) تاشد است، می

  (.ما همان)سفرها، تاطن عوالم و حضرت احدیت است  ۀپایان همن 
 کاد: تر مطرح می این تعاریک را کوتاه ،اصطلاحات الصوفی وی در 

وحدت است. و پاینان سنفر دو  رفنآ     اول رفآ حجاب کثرت از چهر  ایان سفرپ»
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حجاب وحدت از وموه کثرت علمی تاطای است و پایان سفر سو  زوال تقیند تن  دو    ی
ضدین ظاهر و تاطن تا رسیدن ت  احدیت عین ممآ اسنت، و پاینان سنفر چهنار  کن       

ت ممآ و فرق است تنا  هاگا  تازگشت از حق ت  سوی حق در مقا  اس قامت ک  احدی
اف د. تنا ایاکن     شهود اندراج حق در تلق و اضمحلال و ناتودی تلق در حق اتفاق می

ی کثرت را در عین وحندت  ها های کثرت و صورت سالک عین وحدت را در صورت
 (.۳۱ :]الک[۴۱۲۰)همو،  «کاد مشاهده می

ت در ییر فرغنانی اسنت. وی تن  صنراح    تنی  تحت کاشانی در تصو  مقا  أو ادنی
سنرور   ،سیر پیامبر ما محمند) (  ک  ویه  اما مقا  أو ادنی»نویسد:  می ما هی المدارک

 (. ۴۱۶، ۴ج: ۴۱۲۳فرغانی، ) «اولین و آترین است

 های سالک در سفر اول ویژگی. ۱ـ۹

 تخشد. اس حکا  می ایاتد و این آرامش ر ت  لطک ممال الهی آرامش می .۴
 تیاد. احدیت ذات می ۀتفصی  اسماء الهی را در مرتب .۲
 آید. ها را در عین وحدت مشاهده کرد و ت  حالت تلوین درمی کثرت .۷
 گیرد. تین تجلی و پاهانی و اس  ار قرار می .۱

 سفر دومهای سالک در  ویژگی. ۲ـ۹

 است.  های سفر اول را داراست و در مقا  ممآ تمکن یاف   ویهگی .۴
 شود. میتداوند از مخلوقات محجوب  ۀت  واسط .۲
 کاد. اسماء الهی شهود می لای لات ذات حق را در  .۷
 تیاد. را میها  آن های اسماء و میاهر آیار صورت .۱
 کاد. مشاهده می تعالی حقمومودات را ت  تقای  ۀتقای هم .۵
 کاد. تداوند را احدی ال ات مشاهده می .۰
حنق نسنبت تن  تنود      ۀت  اتقای تداوند در شهود ممآ، اطمیاان یاف   و تا اقامن  .۳

 یاتد. اس قامت می
 دهد. هدایت و دعوت ت  سوی تداوند را ترای سالکان انجا  می .۳
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 ی هدایت.ها میهر اسم هادی حق است و نشان  .۹ 

 سفر سوم. ۳ـ۹

 انبیاء الهی)ع( است. . این سفر ویه ۴
 یاتد. ها تازی  می ت  مقا  مخلوقات و آفریده .۲
 د.کا   عقلش ت  سوی تداوند دعوت میازاز ایشان را ت  اندهریک  .۷
 دهد. افعال را انجا  می ۀدر واقآ تداوند هم .۱

 سفر چهارم. ۴ـ۹

رفیق اعلی را ان خاب  ،هاگا  مرگ ویهه ت رموع و تازگشت ت  حق در هر کاری  .۴
 کاد. پایان این سفر تاطن عوالم و حضرت احدیت است. می

نکنات مشن رک و مم ناز     ،انی و کاشنانی های تلمسن  اکاون تا توم  ت  طرح دیدگاه
 :شود مطرح میهریک 

 سفرهانکات اشتراک . ۱۱
 سفر اول

 تازگشت ت  تداوند و فرار از کثرت و رسیدن ت  وحدت. .۴
 فانی شدن سالک در تداوند از مهت افعال، صفات و ذات. .۲

 کثرت مومودات در عین وحدت ذات حق.  مشاهد .۷
 سفر دو 

 کاد. انیت مطلق و احدی ال ات مشاهده میتداوند را تا وحد .۴
 رسد. سالک ت  مقا  قطبیت و مرشدی و هدایت می ،در پایان سفر .۲
 یاتد. رسد و در مقا  ممآ تمکن می تمکین می ت  مرتبۀ .۷
 شااسد. ها و صفات تداوند را می ویهگی .۱

 سفر سو 
 یاتد. ایشان تازل می . ت  مخلوقات تازگش   و در مرتبۀ۴
کاند. در ن یجن  تنرای     شان هدایت منی ها را ت  انداز  درک و فهم از انسانیک هر .۲
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و تنرای  ، کاند عنارف   ترای کسی ک  مزئیات را مشاهده منی و  است، دانشماد ،اتدع ی

 شود. قطب می ،عارف
 سفر چهار 

 .اش راکی ومود ندارد در سفر چهار  نک ۀ

 سفرها نکات افتراق. ۱۱
کاشنانی   ک  درحالی ؛پردازد از سفرها میهریک پایان های سالک در  تلمسانی ت  ویهگی

 دهد. از سفرها را توضیح میهریک های سالک در  تیش ر ویهگی
 ؛و تن  مقنا  رضنا رسنیده اسنت      کاد ک  سنفر دو  را طنی کنرده    میتلمسانی ادعا 

 کاشانی هیچ ادعایی در تصو  مراتب عرفانی تود ندارد. ک  درحالی
هنا   آن کاشانی ک  درحالی ؛تحث از سفرها اش غال دارد تلمسانی تا تفصی  تیش ری ت 

 کاد. تر تیان می را مخ صر
ت  انطبناق سنفرها تنا     ،شرح مواقکو  السائرین  ماازلتلمسانی در مای مای شرح 

کاشانی کم نر تن  تطبینق     ک  درحالی ؛؛پردازد عبارات توام  عبدالله انصاری و نفری می
 توم  دارد.

کاشنانی   ک  درحالی ؛کاد را رسیدن ت  مقا  قطبیت اعلا  می تلمسانی پایان سفر دو 
 داند. ار  را مهت تکمی  و هدایت تلق میسفر چه

کاشنانی در ینک تفسنیر     کن   درحالی ؛داند هار  را تا مرگ قرین میتلمسانی سفر چ
 کاد. یت تلق و تکمی  ایشان را مطرح میرسیدن ت  مقا  او ادنی و در تفسیر دیگر هدا

یک را توضیح  مع قد است توام  عبدالله ت  احکا  سفرها نپردات   و هیچتلمسانی 
 کاشانی تلاف وی مع قد است. ک  درحالی ؛نداده است

 گیری نتیجه. ۱۲
 اند از: حاص  این پهوهش عبارت

شنرح مانازل   تلمسانی مب کنر سنفرهای چهارگانن  اسنت و آن را در دو ک ناب      . ۴
 دهد. ت  تفصی  توضیح می ،رینف  رح المواقکشتوام  عبدالله انصاری و  السائرین
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و احکنا   عارفی است کن  سنفرها را تعرینک     ترین تعد از تلمسانی، کاشانی مهم .۲ 
 از سفرها را مطرح کرده است.هریک 

تنا تفصنی     ،های سنالک در سنفرهای چهارگانن  ننزد تلمسنانی      مزئیات ویهگی .۷
 تیش ری مطرح است تا کاشانی.

را در پایان ها  آن هایی است ک  سالک هارگان  دارای ویهگیاز سفرهای چهریک  .۱
 شود. آن سفر دارا می

 انبیای الهی است. . سفر سو  و چهار  ویه ۵

سفر چهار  تا ات یار و ان خاب منوار الهنی توسن  سنالک و منرگ وی انجنا         .۰
 شود. می

را وامد ها  سالک در پایان سفر دو  شایس گی پیر و مرشد شدن و هدایت انسان .۳
 گردد. می

، چراکن  ممکنن اسنت    کم نر منورد شااسنایی قنرار گرف ن      سفر سو  و چهار   .۳
ی آن را تن   هنا  اند تا ویهگی و آن را شهود نکرده  دگان تود ت  این مرحل  نرسیدهنویسا

 اد.تما  و کمال مطرح کا
 تا توم  ت  تفسیر وی از سفر از سفرهای چهارگان  سخن گف  ، هرچاد تلمسانی .۹

 چهار ، در عم  وی س  سفر را توضیح داده است.
 

 ها نوشت پی
 یافت نشد.   ۵/۷ مامآ الاحادیثدر « طلب الحق غرتة». حدیث ۴
 ( تا تفصی  تیش ر ت  این موضوع پردات   است.  ۴۱۹)  اصطلاحات صوفی . کاشانی در ۲
   ایم. گرد آورده های هریک از سفرها را از میان تعاتیر گوناگون آیارش اس قرا و . نشان ۷
. توحید س  مرحل  دارد: توحید عا  ک  از طرینق اسن دلال تنر مصناوعات الهنی تن  یگنانگی صنانآ         ۱

آورند. توحید تا   رسد. توحید تا  ک  افراد م وس  از اه  حقایق تر یگانگی تداوند دلی  می می

انند از: دارنندگان    ارت(. اه  حقایق عبن ۰۶۲، ۲: ج۴۷۳۴تا  ک  توحید قائم ت  قد  است )تلمسانی، 
، ۲مقامات مشاهده، مکاشف ، معایا ، حیات، قبض، تسن ، سنکر، صنحو، اتصنال و انفصنال )همنان: ج      

(. توحید سو ، همان توحیدی است ک  تداوند ویه  تود گردانیده است و ترای ترتی از تاندگان  ۰۶۷
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اف ند،   اول اتفناق منی   ما خب تویش، تخشی از آن را آشکار سات   است. این ویهگنی در پاینان سنفر    ی

 یک از احکا  تلق توان رسیدن تن  آن را دارد؛ زینرا تلنق تن      ین ن  عبارت و ن  اشارت و ن  هیچتااترا
، ۲ج لی کن  هنیچ شنیئی تنا او نیسنت )همنان:      ماند، در حا تعالی می شود و تاها حق طور دفعی فانی می

۰۶۹.) 
ها و معانی اسماء  زیات ۀر گرفت و تداوند همقرا  تواهد تگوید اگر کسی در مقا  وقف در واقآ می. ۵

و صفات و افعال را ت  وی شااساند، پز از آن نیازی ت  شااتت حق ندارد و اگنر در اینن مقنا  قنرار     
 .تواند تداوند را تشااسد هرگز نمی ،نگرفت

  دتی وینه تیدار تاش، ک  این زیا اسراء: پاسی از شب را ترای عبادت و تادگیسور   ۳۹ ۀاشاره ت  آی. ۰
 .  توست، امید است ک  پروردگارت تو را ت  مایگاه س وده ترانگیزد

قاتن  تومن     ۀیکی در سفر دو  و دیگری در سفر چهنار . نک ن   :یمدارتدین ترتیب دو مقا  محمود . ۳
مقا  محمود پیامبر) ( نیز در زمنان منرگ ایشنان اتفناق      فر چهار  را هاگا  مرگ تگیریم،نک  اگر سآ

امکان اک ساب ومود در صورتی ک  رسالت و نبوت تر اساس هب  وعطای الهی تاشد، : نقد. اف اده است
شایس گی مقا  رسنالت و نبنوت    ،کز غیر از افرادی ک  تداوند تعیین فرموده است تااتراین هیچ .ندارد

 .  را ندارد
ر تلمسنانی  پردازد و یا در سفر چهنار ، در ظناهر نین    نیست ک  در سفر سو  ت  هدایت می . مشخ ۳

 پردازد.ی این است ک  در سفر سو  ت  مرشد تودن و راهامایی تلق م
 ،نقد: چگون  ممکن اسنت پینامبر اسنلا ) ( سنفر چهنار  را هاگنا  منرگ دریافنت کنرده تاشند          . ۹

ک  آد  تین آب و گ  تنود و ینا    گوید: پیامبر تود  درحالی ود میک  وی انسانی کام  است و ت درحالی
 .  ویهه آنک  وی تاتم پیامبران است تر نیست، ت  لاترین حقایق و از او کسی کام تاحقیقت محمدی 

 الهنا   آن تن   را اش پرهیزگارى و ارىکپلید سپز( ۳: شمز) «تقَوْاها وَ فجُوُرهَا فأَلَهْمَهَا» اشاره ت  آیۀ .۴۶
 رد.ک

فانای تمنامی    النک. مسن هلک شندن و    کاند:  . کاشانی در توضیح این اصطلاح چاد معاا مطرح منی ۴۴
، دیدن تلق تدون ب. ممآ حق در تلق، چاانک  ممآ، حق تدون تلق، و فرق ؛مومودات در تداوند

شنود   ج. شهود وحدت در کثرت و شهود کثرت در وحدت، ک  فنرق دو  نینز نامینده منی    حق است؛ 
 (.۷۲۱، ۴ج ]ب[:۴۱۲۰)کاشانی، 

فات الهنی و حقنایق ومنودی در عنالم     گوید: همان عالم اسماء و صن  نیز در توضیح عالم الجبروت می

(. وی ممنآ  ۱۹۱، ۲ج :شود )همنان  دو  الهی نامیده می ک  مقا  ممآ و ممآ الجمآ و مرتبۀ ازلی است
کاند   شود، تفسنیر منی   شهود تلق قائم ت  حق ک  فرق تعد از ممآ نامیده می ،اصطلاحاتالجمآ را در 

دانند و در   اشاره ت  تداوند تدون هسن ی منی  را ممآ  ،(. کاشانی در مای دیگر۲۶ ]الک[:۴۱۲۰، )همو
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مومودات در تداوند و فاای احسنان تن  غینر هاگنا       ۀنویسد: نزد ترتی اس هلاک هم ممآ الجمآ می 

 (.۲۴۲ همان:) حقیقت است ۀغلب
ح تن  مقنا  قنرب دو قنوس )کمنان      نویسد: عرفا تا اینن اصنطلا   . کاشانی در شرح این اصطلاح می۴۲

کااند،   دایره وموب و امکان یا دو قوس فاعلیت و قاتلیت اشاره می ت یا دو نیمدایره( وحدت و کثر نیم
. سنپز تناطن اینن    نمایند..  کاد و هر نوع ات لاف و مدایی را ترطرف می دو ممآ می  قرتی ک  تین آن

، ۲ج ]ب[:۴۱۲۰، تنر اسنت، ... )همنو    شنده نزدینک  است ک  از مقا  دو قنوس یاد « أو ادنی»مقا ، مقا  
تر از او میهر مقا  أو أدنی اسنت. میهنر مقنا  أو     ر این مقا ، انسان کام  است ک  الب   کام (. میه۵۳۳

 (.  ۰۵۵ :است )همانأدنی ک  همان احدیت ممآ است، ویه  پیامبر م
 نجم.  سور ۹تا  ۰. اشاره ت  آیات ۴۷
مقدس ک  همنان   فکری )دقت فکری( تاها ت  افق وادی نویسد: اندیشۀ افق مبین می کاشانی درتار  .۴۱

غیب است تا مطلوب تنویش را آشنکار کاند. تاناتراین       رسد. گو ایاک  این دروازد افق مبین است می

شود. اما مکاشف  تاها ترای صناحبان تنرد، کسنانی     مطلوب ت  صورت شهودی ترای سالک کشک نمی
پینامبر) (   ی کن  آننن  را  اف د، ت  طور اند اتفاق می ک  از افق مبین گ ر کرده و ت  مقا  او ادنی رسیده

(. در این موقعیت حقیقت تر سنالکان تنا تجلنی حنق کشنک      ۴۴)نجم:  دید، قلبش آن را تک یب نکرد
(. وی ۴۹۹ :۴۷۳۶تیااند )کاشنانی،    ک  هس اد می در ن یج  اعیان و حقایق مومودات را آنناان شود؛ می

ک  افق اعلی را نهایت مقا  روح ک   یکاد، درحال افق مبین را نهایت مقا  قلب اعلا  می ،اصطلاحاتدر 

 لطنائک الاعنلا   (. وی در ۴۷ ]النک[: ۴۱۲۰، )همنو  دانند  همان حضرت و احدیت و الوهیت است منی 
کز از اهن   رسد. تااتراین هنر  گوید: افق کاای  از نهای ی است ک  سلوک مقرتان ت  آن می افق می  درتار

، همنو رار گیرد، آن مرتب  افنق و معنراج اوسنت )   سلوک ت  سوی تداوند تر مرتب  از قرب ت  تداوند ق
 (.۲۶۴، ۴ج ]ب[:۴۱۲۰

دهند: افنق علنی      پردازد و آن را چاین توضیح می . کاشانی قب  از شرح این اصطلاح ت  افق علی  می۴۵
شود. این افق از این مهنت ترتنر    همان حضرت الوهیت است ک حضرت معانی و تعین دو  نامیده می

رسد، تر تمامی عالم مومنودات   ضور است، حضرتی ک  وق ی سالک ت  آن میو علی  است ک  همان ح
منرده زننده    ،رساد تنا صنفات تنالق ظناهر گشن        ها ت  آن می .. وق ی آفریدهیاتد. . ترتری و اس علا می

وی در ادام  مقصود از افق اعلی را اع بار احندیت دانسن   و ایاکن     . . دهاد و.. کااد، تیمار را شفا می می
  تحقق دارد حضرت ممآ و ومود است ک  اع بار واحدیت است؛ چراک  افق اعلی همنان تحقنق   آنن

(. همنو  ۲۶۴نن ۲۶۶، ۴ج ]ب[:۴۱۲۰ت  مقا  اکملیت است ک  تالاتر از مقا  کمالی انسانی است )کاشانی، 
 دانند  در مای دیگر مقا  روح را افق اعلی دانس   و این مرتب  م وس  تین الوهیت و افق مبین قلبی منی 

 (.۲۲۱ ]الک[:۴۱۲۰ )همو،

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

06
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

10
th

 2
01

9

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1341-fa.html


 

 

 
 سفرهای چهارگانۀ عرفا نزد        

 تلمسانی و عبدالرزاق کاشانی               411      

تدان سبب ک  در ذات حنق آن اسنامی   آمدن اسماء الهی از آن،  ومود   . اع بار ذات الهی از مهت ت۴۰ ی

 (.۳۶۷، ۲ج ]ب[:۴۱۲۰)همو،  شود ند، واحدیت نامیده میم حد
اسنت  ام  عبدالله یادآوری کنرده  . وی در دو مای دیگر نیز عد  طرح احکا  سفرها را از سوی تو۴۳

 ،مانازل السنائرین  انى در شرح تویش تر کالدین محمد تباد شمز(. ۵۷۳و  ۷۳۲، ۲ج :۴۷۳۴)تلمسانی، 
 ناب اداى سنخن تن  مبنادى تنوه م      کدر آتنر    نویسد: تعضى شارحان ت  این موضوع اشاره کرده و می

ت اق صنار  اسن    سنیر للنى الله  کن ل لا  را تر تیان مقا  سفر اوک  شیخ قد س سر ه کاند  اع راض رسانیده
  سفر سیم است، و کرشادهم   سفر دو  است، و از سیر عن الله للى الخلق لاک نموده، و از سیر فى الله

بعِبَدْهِِ لیَلًـا مِـ َ     سبُحْانَ الَّذیِ أسَرْى   ک  سفر چهار  است؛ و قول حق تعالى کاز سیر عن الخلق للى الحق 

قول امیر المؤماین على رضى الله عان   و « ات رت الر فیق الأعلى»السلا   علی   و قول رسول  المْسَجْدِِ الحْرَامِ

  مقامى شنریک و  کاشارت تدان است سخن نگف  ، و از مقا  فرق تعد الجمآ « عب کفزت و رب  ال»  ک
  کن  اب ذاه  گشن  ، در آن محن    کشیخ در اول  ت است. همانا این شارح از وعد کساتلاد است نیز 

تنا آنجنا   « فإن  مماعة من الر اغبین فى الوقوف على ماازل السائرین للى الحق  عز  اسنم  تعد »  کفرموده 
نمنود، تنر وى     تنود، وفنا  س طالبان تیان ماازل سنیر للنى الله  چون ال ما« کفیمب هم ت ل»فرماید:    مىک

 (.۵۶۴و  ۵۶۶ :۴۷۳۲)تبادکانی،  اع راضى وارد نباشد
 

 منابع  
 .قرآن کریمن 

   .، تهران: امیرکبیرشرح مقدم  قیصری تر فصو  الحکم، (ش۴۷۳۶)الدین  ملال آش یانی، سیدن 
 الصادر. تیروت: دار ،ی کالم الف وحات تا(، تی) الدین محیى  ، عرتى تن ان 

 ، دامنادى میر الندین  ممنال تحقینق و تصنحیح    ، لسنان العنرب   (،ق۴۱۴۱)  ر کاتن مایور، محمد تن من 
 . تیروت: دار صادر

ى یسنید محمند طباطبنا   تحقیق و تصنحیح   ،تسایم المقرتین (،ش۴۷۳۲)الدین محمد  زتبادکانی، شمن 
 مجلز شوراى اسلامى ایران.  اتخانۀک، تهران: تهبهانى

قینق و تصنحیح   تح  ،شنرح مانازل السنائرین    (،ش۴۷۳۴) الندین سنلیمان تنن علنى     ال لمسانى، عفیکن 
 تیدار.قم:   ،الحفیظ ماصورعبد

ینالى الحسنیاى   کتحقینق و تصنحیح عاصنم اتنراهیم ال     ، رىح مواقک الاف ن شر (،ق۴۱۲۳). نننننننننن ن
  ب العلمیة.کدار ال  تیروت: ،الشاذلى الدرقاوى

تهنران:   ،نینا  صحیح و تعلینق اکبنر راشندی   تا مقدم  ت ،شرح فصو  الحکم (،ش۴۷۹۲) .نننننننننن .ن
 سخن.
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 مطالعات عرفانی 
 وششم شماره بیست      

 411            ۶۹و زمستان  پاییز

، مجموعن  مقنالات   «فکر صندرالم یلهین تفسیر عقلی اسفار ارتع  عرفانی در ت»توکلی، فاطم  )مهااز(، ن  

( ۴۷۳۳ملاصندرا )  ۰ تهنران( ملند   ۴۷۳۷)اول تنرداد   حکیم ملاصندرا  همایش مهانیما خب دومین 
 تایاد حکمت اسلامی صدرا چاپ اول. :تهران، ۴چ، ۰۶ن۱۹عرفان، تصوف  

سنال اول،   ،حکمنت عرفنانی   ،«اسفار ارتع  در عرفان اسنلامی »ش(، ۴۷۹۶)آتاد، داود  زاده کریم حسنن 
 .۷۹ن۹، ۲شمار  

اسفار ارتع  از مایر رفیعنی قزویانی و منوادی    »ش(، ۴۷۹۰) و حصاریرضا  تسروپااه، عبدالحسینن 
 .۱۱ن۲۵، ۲۴ ، شمار اسلامی های فلسفۀ آموزه، «آملی

ترمم  و تحقیق سنید غلامرضنا    ،الفاظ القرآن مفردات (،ش۴۷۳۱) محمد تن حسین اصفهانى، راغبن 
 مرتضوی. تهران: ، تسروى الحسیاى

ق، ما هى المدارک فى شرح تائیة اتن فارض، تحقینق و تصنحیح عاصنم    ۴۱۲۳فرغانى، سعید الدین ، -
 ، چاپ اول، تیروت، دار الک ب العلمیة. اتراهیم الکیالى الحسیاى الشاذلى الدرقاوى

تنن شنریک    محمنود تحقینق و تصنحیح    ، الرسالة القشنیری  ،(ش۴۷۳۱) ریمکالقشیرى، اتوالقاسم عبدن 
 قم: تیدار. ، عبدالحلیم محمود

ینالى  کتحقیق و تصحیح عاصنم اتنراهیم ال   ،اصطلاحات الصوفی  ،]الک[(ق۴۱۲۰) کاشانی، عبدالرزاقن 
 . ب العلمی کتیروت: دارال  ، الحسیاى الشاذلى الدرقاوى

احمند   تحقینق و تصنحیح   ، لهنا  الالطنائک الأعنلا  فنى لشنارات أهن        ،]ب[(ق۴۱۲۰) نننننننننن .ن

 . بة الثقافة الدیای کمقاهره:  ،الرحیم السایح/ توفیق على وهبة/ عامر الاجارعبد
  م: تیدار.ق ،تحقیق و تصحیح محسن تیدارفر ،شرح ماازل السائرین  ،(ش۴۷۳۵) نننننننننن .ن

   . قم: دار الحدیث ،تحقیق و تصحیح دارالحدیث ،افیکال ،(ق۴۱۲۹)لیاى، محمد تن یعقوب کن 
 - نب العلمینة  کداراللادن. -قاهره-تیروت ،ریمکلمات القرآن الکال حقیق فى  ،(تا )تی حسن ،وىمصطفن 

 ز نشر آیار علام  مصطفوی.کمر
، تحقیق و تصحیح تاس  عینون السنواد   ،قوت القلوب فى معاملة المحبوب (،ق۴۱۴۳)طالب ى، اتوکمن 

 . ب العلمی کتیروت: دار ال
 .۵/۷ ۀنسخ ،مامآ الاحادیثافزار  نر ن 
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